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کتابخانه پیشرفت    

می‌کرد که شنونده میخکوب داستانش می‌شد. از کودکی 
همه‌ جا مــورد توجه اطرافیانش بــود؛ می‌دانست چه چیزی 
را کجا بگوید تــا شــنــونــده را مشتاق نگه دارد. اهــل درس‌ 
خواندن نبود اما آن‌قدر باهوش بود که بدون درس ‌خواندن 
بهترین نمره‌ها را مــی‌آورد. در جوانی گاه‌گاهی در تجارتخانه 
پــدرش با خــریــداران عمده میوه و صیفی سروکله مــی‌زد و به 
طور غیرمنتظره‌ای می‌توانست آنها را متقاعد کند. در مورد 
هر چیزی آنچنان با اعتماد‌به‌نفس صحبت می‌کرد که گویی 
سال‌ها تنها مشغله‌اش همان بــوده اســت. پــدرش معتقد 
 یک فروشنده است؛ هم زبان چربی دارد و هم مقدار 

ً
بود او ذاتا

، مقدار کمی خرده‌شیشه  قابل‌قبولی خرده‌شیشه! از دید پدر
بــرای موفقیت در معامله لازم اســت، امــا بابک معتقد بود 
بــرای موفقیت یک عامل دیگر هم ضــروری اســت؛ »پرستیژ 

اجتماعی.«

برش ششم:
ــه مــا مــی‌فــروشــیــن،  ــارچــه ب ــدی پــاســخ داد: »یــعــنــی هــم پ ــ زاه
ــدی از فـــروش مــحــصــول نــهــایــی رو مــی‌خــوایــن؟!«  ــ هــم درص
بعد هم لبخندی زد و گفت: »فکر می‌کردیم ما هستیم که 
 اشتباه می‌کردیم!« سوءتفاهم انگار 

ً
بیزینس‌منیم، ولی ظاهرا

بیشتر شده بود. امیر گفت: »نه مهندس! سوءتفاهم نشه. 
 هزینه تمام ‌شده 

ً
پارچه رو شما به قیمت بازار نمی‌خرین. صرفا

تولید پارچه رو پرداخت می‌کنین. در واقع فناور هیچ انتفاعی 
از فــروش پارچه نمی‌بره. کل نفعش توی درصــدی از فروش 

نهاییه.«
آرزو صحبت امیر را قطع کرد.

»مــن کــه ســرمــایــه‌ای بـــرای خرید 
ــدارم. هزینه مــواد  ــ ــواد اولــیــه ن مـ
اولــیــه و کــارگــر خــط رو شما باید 
ــرداخـــت کــنــیــن، امــا  خـــودتـــون پـ
بدون هیچ سودی برای من. سود 
مــن فقط هــمــون درصــدیــه کــه از 
فــروش شکم‌بند بهم پرداخت 

می‌کنین.«
زاهــدی متوجه ماجرا شــده بود، 
اما لازم نمی‌دید موافقتش را به 

همین سرعت اعلام کند.
»اون‌وقـــــت انــتــظــار داریــــن چند 
درصــــد از فــــروش رو بــه‌عــنــوان 

رویالتی دریافت کنین؟«
این ســؤال آســان، پاسخ سختی 
داشــت. روز قبل امیر با مشاور 
حــقــوقــی ســتــاد، دکــتــر صــدریــان 
ــورت کـــــرده و  ــشـ در ایــــن‌بــــاره مـ
موافقت آرزو را هم گرفته بود. از 
نظر صدریان با توجه به ریسک 
،پــنــج درصــد  ، چــهــار ــدک فــنــاور انـ
عــدد مناسبی بـــود. امــیــر گفت: 
ــدی خــودکــاری را  »6 درصـــد!« زاهـ
کــه در دســتــش داشـــت آهسته 
روی میز گذاشت، لبخندی زد و 
گفت: »من که گفتم بیزینس‌من 

مقابل چشمان 
متعجب حاضران، 

لیوان نوشابه را 
روی دشداشه‌اش 

خالی کرد! در 
عرض چند ثانیه، 

دشداشه مثل 
سرسره‌ای تمام 

نوشابه را به سمت 
زمین هدایت 

کرد و قطره‌ای از 
آن روی پارچه 

باقی نماند! سیل 
تشویق و تبریک 

بود که از همه 
طرف نثار آرزو 

می‌شد
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